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 بهار تقدیم به •  نامجو • باباطاهر • ریمــم • ۱

 هپریشان سُنبلان پرُتاب مکَِ 
 هخمارین نرگسان در خواب مکَِ 

 َ  ینی تا که دل از مو برُینیرب
 ١هبرُینه روزگار، اشِتاب مکَِ 

 ٭

 ؛٢کهَرَ را بنگراسبِ بی
 ا،ر ثمر رنجِ بی

 هدر را بنگر؛شوقِ بی
 .مرزِ پرُگهر را

 آییخانه می به نسالگات اسیمرغتو بر رویِ 
 !دخترِ دمِ بخت ات نگاشته،گونهدانم چه کس ایندانم، نمیمی
 گذریشوی و از صد پشّه میمی منا»عنقا« که

 آییآیی، به خانه میبه خانه می

 باره مرغِ این قلم پرَّی شدباور کن سی
 ام اسمت را،باره نوشتهباور کن سی
 !کنمجرئت نمی
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 مریم در مریم دویده
 شوداي که هر صبح بیدار میپارهخویشتن از آتشبی

 مریم در مریم دویده
 ايشکند بر هیچ وامانده تنابندهاي که نمیترانهعاشقانه

ِ آی تنها مرغِ   !یِ هر سحرتابیدهشا
 پرَی؟آن ساعت چگونه می

 بعد از این هرساله بشتاب

 باردح میـمریم از تو مسی
 باردح میـاز تو مسی هردم

 کهَرَ را بنگر؛اسبِ بی
 ا،ثمر ر رنجِ بی

 هدر را بنگر؛شوقِ بی
  • مرزِ پرُگهر را.
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 شاعرانِ معاصرِ ایران تقدیم به •  عراقی •نامجو  • اگر بذاری • ۲

 نانه دارمانه از این مثالِ سرخوش روی بر ج
 رم قراريآوصبر بر نه از این حضورِ بی

 مدُاممام خرامم نه به هستینه به پای می
 نه کنارِ امنِ اهلي که دلم شود به زاری

 پرستمنه از این کناره جسَتم، نه کسي که می
 مان فرارينه به خاکِ ره فتُادم، نه به آسِ 

 !که رفت مهلت »به چپم«گورِ بابایِ عدالت! 
 خدا اگر بذاریذارم بهمی »آزادی«تو رمَ 

 :زدم من که ندا ز در درآمدیرْ میدرِ دِ 
 درآ عراقی! که تو هم از آنِ ماییکه درآ، 

 به طوافِ کعبه رفتم به حرم رهَمَ ندادند
 که تو در برون چه کردی که درونِ خانه آیی؟

 به کدام مذهب است این؟ به کدام ملتّ است این؟
 رو بخونی با فخرالدّینِ عراقی ٣»ونِتیناری«

 قرارِ یاری و ز یار هم فراریکه تو بی
  • م دوزاریااثراتشرفاتِ من به باد و 
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 حکیم مانیکیومرث و  تقدیم به •  نامجو • ...ارا • ۳

 مالید پایِ ما را،
 .پایِ منِ شکسته ز خارا

 ها را،خارید گونه
 .آراهایِ عزیزِ دلاین گونه

 سوزید کونِ ما را،
 .یِ ما راخوردهکونِ بلورِ جوش

 .لیتر هوا راسه ٤ترَکید قلبِ من چو فرو کرد اینجِکشِنِ 

 غم اهرمِن نگشت نگارا،
 .جفا را مرَیدغم بهرِ من 

 ؛شدپیچ عاقبت ز مهره جدا 
 .اچار هم ذوب شد، وَ ریخت آ

 !نگارا ريخت و را ما خوارِ  گاييد
َ اين ّ  رب  !سوارا ،مدرن اتىتجل
 .بخارا و هرات در مانده من
 :هایِ مداراگونه شیوهاین

 !گایید خوارِ ما را
 !گرِا راخوارِ منِ گذشته

اصـلِ این بخش از متنِ آهنگ استثنائاً مطـابقِ 
نوشته شده و ترتیبِ خوانشِ سطرها با آنچه  شعر

 و.- شود اندکي متفاوت است.در آلبوم شنیده می
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 ُ  !اه از زمین و زمان جوشد یار گ
 ُ َ گ  !را، هوار، هوارام نشست هوانه بر ت
�ا الذ�ل«  ،چارراسرِ از  ٥»هـ� هیهات منِ

 .خاکسترم که سوخت هوا را

 ؛شدپیچ عاقبت ز مهره جدا 
 !ریخت نگارا و

َ نگارا! این  !ات مدرن، سوارار تجلیّب
 .مانده در هرات و بخارا ،من

 :هایِ مداراگونه شیوهاین
 !گایید خوارِ ما را

 ...اگایید خوارِ ما ر 
  • !گرِا راخوارِ منِ گذشته
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 رم:ـچهار خواه تقدیم به •  الجنانفاتیحُ از م • ٦دعایِ مُجیر • ۴
 نرگس، ناهید، سارا و فائزه خانم

ّ سُبحانکََ یا   !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر رحمانُ تعَالیتَْ یا  هُ الل
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر کریمُ تعَالیتَْ یا  رحیمُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر قادرُ تعَالیتَْ یا  مالکُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر سَلامُ تعَالیتَْ یا  قدُ�وسُ سُبحانکََ یا 

 ر!أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُی تواّبُ تعَالیتَْ یا  وهّابُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر ٧مرتاحُ تعَالیتَْ یا  فتاّحُ سُبحانکََ یا 

�رُ مُ نکََ یا سُبحا  !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر مقُد�رُ تعَالیتَْ یا  صو
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر باقیُ تعَالیتَْ یا  هادیُ سُبحانکََ یا 

 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر رفیقُ تعَالیتَْ یا  شفیقُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر مونسُِ تعَالیتَْ یا  انَیسُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر جمیلُ تعَالیتَْ یا  جلیلُ سُبحانکََ یا 
 !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر بصیرُ تعَالیتَْ یا  خبیرُ سُبحانکََ یا 
ُ سُبحانکََ یا  ُ تعَالیتَْ یا  معبود  !أجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُیر موَجْوُد

  • !رأجَِرنْا منَِ الناّر، یا مجُی تعَالیتَْ یا ماجدُ  یا واجدُ  سُبحانکََ 
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 رضا بهبودی تقدیم به •  حافظ •٨خوانیمُرصّع • ۵

 کنی دردمدمَ زیادت می بینی و هرمرا می
 دمَ شود هربینم و میلم زیادت میرا میو ت

 دانم چه سَر داریپرسی، نمیبه سامانم نمی
 دانی مگر دردم؟نمیکوشی، به درمانم نمی

 نه راه است این که بگُذاری مرا بر خاک و بگُریزی
 تا خاکِ رهت گردم کهگذاري آر و بازم پرُس 

 جز در خاک و آن دمَ همندارم دستت از دامن به
 که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

 دهی تا کیِ؟م میمم دَ فرو رفت از غمِ عشقت دَ 
 !گویی برآوردمنمیدمار از من برآوردی، 

 جسُتمشبي دل را به تاریکی ز زلفت باز می
 خوَردمدیدم و جامي هلالی باز میت میرخَُ 

 گیسویت شد در تابْ  وشیدم در برََت ناگاه ک
  • نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم
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 و دوستانِ کرج افریعلی ج تقدیم به •  علی جافری • سعدی •نامجو  • چه کسي؟ • ۶

 مهنانوا، ساقی، دکتر و چوپانِ رَ  رند همهخلق از تویِ منجلاب می
 گفتند کمه ،هر نارو که خوردند رند همهفتضاح میا خلق از تویِ 

 زند بر ما بالاخره؟می چه کسي حرفِ حق را
 آید به دنیا بالاخره؟چه کسي می

 ریزد بالاخره؟کدام رود به دریا می
 ای دوست بالاخره؟ مشویمی ٩بار هکَکدام 

 کدام سرو به بالایِ دوست مانند است؟

 آتش به دهانِ چه کسي خواهد ریخت بالاخره؟
 زند بر ما بالاخره؟چه کسي حرفِ حق را می

 آد به دنیا؟ره میدیگه کدوم ققنوس می«
 »نبونه؟جُ کدوم طاووسه که پرَ می؟ خونهکدوم قناری می

 کشیم عمیق بالاخره؟نفس کیِ می !هی
 رود؟روح از بدن کیِ در می !هی
 چرا؟ دارد اندازدست آسفالت !هی
 ؟مکنیماشین برایِ چه تولید می !هی
 شعور؟ر بیقدْ زنی چرا اینبوق می !هی
 !ف بمیرخَ  !هی !داد نزن !هی
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 !برو گم شو از این در بیرون !هی
 نجره برو!نه از پ !هی
 نه از حنجره برو! !هی

 ه!بالاخر  ،نعره، نعره، نعره، نعره
 }انفجار{

َ  چرخ بزن بالا پایین بروـسُ]...[ی! ه َ دراز به دراز با آن ل  !اتنتهک
 َ  !فزا بالاخرههی! بر ترافیک بی

 ْ  !ترافیک شو بالاخره جانِ  هی! خود
 !ت نقلِ مکان کنداشمت از چَ امبادا عقل

 .رو صورتِ یارم ببین! گرِ نقاّشِ چینصورت
 ]...[و زنم خوارتمییا ؛ ١٠ش چنُینیا صورتي برَک

 !ت نقلِ مکان کندات از چشَمامبادا عقل

 دورنگی ببین ،ببین دزدی
 تازدبا سرعتِ بسیار در اتوبان می

 ت نقلِ مکان کند!ات از چشَمامبادا عقل

 تازدحماقتِ موزون نگر در مانتویِ تنگ می
 ّ َ تبعی َ تِ ک َ پ َ ل از ک  لپ

 ت نقلِ مکان کند!ات از چشَمامبادا عقل

  • زند بر ما بالاخره؟چه کسي حرفِ حق را می !های
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 نصرت خانم تقدیم به •  نامجو • به مادرم • ۷

ُ اندازیِ تمامِ گردنآیم و دستمی ١١هایِ تغزلِّ وامقِ و عذَرافرازِ ترانهاز فواّره  فتـــهایِ ناکلُ
 -اش -ش، اششاشآمدهمویای ساقِ بیهاش پیراهنِ بلندِ تا قهوتکهّنه بشینینم رویِ زانویِ چهلآنیتا نی

َ کدش ریخت و هیچاک و ادرارهام که بر دامنـاش َ سامم ک  -الاـم خرُدی نگرفت و حزَ اش ا
 -خوابم آرامدهم بو که حالا پس مینمی       دهم،حالا که نمی

َ خوابانممیخوانم و ها میگویم و به بیدارشِِ خوابیدهخوابم و شعر میآرام می  ــشان تا به خواب
 .ــَندِ بیداری پاره کنند

 دهم بو دیگر به مالشِ دیگر کسَاندهم، نمیحالا چون بو نمی
 به مالشِ دیگر

 به مالش
 به مالـ

 به ما
 به ما

 به مادرم
 کنم این شعراشَ تقدیم میبه مادرم

 -مدََممماگر خوش برآیدَ 
 خدارود بهلایِ درزِ مادرم نمی ،مو

 خداجز به ،یکجارود مادرم هیچنمی
 کی زیاد و جز پدرم-اندَ دیو و پری پس انداخته

 ْ ْ مو لایِ درزِ مادرم، مو  ست مادرِ منيطیِ شیرین-وطرود نمی زِ مادرم-لایِ درلایِ در ز لو
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 !یِ اویم من، ما، یا هرکسِ دیگریعنی زاده
ُ غرُ کنُد و عینِ طوطی بیطوطیانه سر  رِ رچِ چِ  »نیچه«بیلِ پرُپشتیِ الحادِ لایِ سیمی تواند  رقرُآنق

 -ت -بخواند که صحیح است، ت
َ تریبون گر به دستمش باشد دهیم به هیچ  رَواندمِان جزُا خداکجای ن

 ْ  د حتیّلِ خویش درآورَ که خدا را به خی
ُ   هیچ نتوْاند که خدا مرئوس است و ُ قرآن برَ ک ُ سبزی دَ رمهند و ق  و وـملحدانِ دیند و با تمامِ م ک

 !سَر ،پری که ماییم
 به مادرم

 کنم این شعراشَ تقدیم میبه مادرم
 ماگر خوش برآیدَ 

 -و هرَ ١٢ارکـنمکِ یخِ دانمیِ بیشاهزادهیِ شاعرْ هزار برادرانهچهلشده شاعرانه عشقِ  از دست
 یِ دیگرهر چیزِ غمین و تراژیده

 ١٣درکجاه فروافتاد از دستِ مادرِ منِ بیاش قابلمه کخوشمزهغذایِ سبزِ بیِ چر نرسد به پایِ سیاهْ دسته
 کجا؟در آن لحظه 

 ش؟!میخِ کف ١٤»مایاکوفسکیِ «کجایی 
ْ که مادرم آن را فرو کند به درزي که مو لایِ آن نمی  درز دارد     دارد و رود به خدایي که در درز

 بیند مادرمآن خدای و نمی
 به مادرم

 این شعر کردماشَ تقدیم به مادرم
  • مداگر خوش برآ
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 و برادرانم: محمود و مجید نامجو حمدّحسینِ میِ خاطره تقدیم به •  حافظ •نامجو  •  پدر • ۸

 اي از پیچِ خود آزردمهُره به تأسیساتِ جانم،
 درَ رفت »هدر«بخشِ عمده از  اتِ عمرم،ــز تلویح
 رنجِ پدر سی سال کارمندی ناتِ آــز موروث

 !رو که با دلدار پیوندیروش میبدین راه و 
 بدین راه و روش

 ١٥برو برو ،برو برو ،برو برو ،برو برو ،هیِ برو برو
 !که با دلدار پیوندی

 ٭
 ست با جانان که تا جان در بدن دارممرا عهدي ت:گفپدر می

 داریِ یک شهر را از نظر رانمحسّاب ،ورق امضا کنم

 ،صادق یِ ورق امضایْ کرد هیِ آن پدر، آن ساده
 جا با اون یکيهمه اعداد طیِ سی سال یکي را جابهنکرد از آن

 تا زیستن همچون هلو گردد
ُ همه دنیایِ سه  عدی هلو اندر گلو گرددب

 ست با جانان که تا...مرا عهديگفت:  _خدّابیامرز_پدر 
 !خاکم به سر، خاکش به سرمْان شد

 !در زیرِ خاک است؛ خیلي وقته
 ٭
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 خورد »شیر« اي از پیچِ خودمهُرهز تأسیساتِ جانم 
 خورد گیجیکي آمد جلو و رفت عقب 
 یکي از جانِ ما سیر خورد

 شیر خورد حـح به صبـیکي سالم شد و هر صب
 یکي پیر مرُد ،واّنـج يیک

ْ اشکی احساسِ منفیاویکي تویِ کفن ی  کرد پنهان ر
َ سویِ به آن َ ت َ ت َ ق ت  قق ت

 بگیر بربند بیا بردار برو جور کن
 برو هرجور هست جور کن

 برو به آدمات زور کن
 برو از دوستات کمک بگیر

 ف کن بمیراي خِ برو یه گوشه
 !خفه !برو ساکت{

 !بروبرو مرد! 
 }برو آقایِ نامجو! برو!

 اصلاً نفهمم آن صدایت را
 تساک ،ر هم نزنبرو زِ 

 !به الطافِ خداوندی

  • !در رفت »هدر«اش از که بخشِ عمدهز تلویحاتِ عمرم هم یکي این
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 عشقِ اولّ تقدیم به •  آرزو خسروی • ١٦ھایمشانه • ۹

 هایمشانه هایمشانه هایمشانه
 هایمشانه یِ خورشیدپریدهشعاعِ لب شعاع

 کامبهآتش هایمبر شانه داغِ سیاهدو خال
 زلفکانریسمان هایمبر شانه بپیچمی

 به هرکجایم وـام تنها تبه هرکجا که بکشانی ماو بکشانیـت

 امـکبهآتش چان بپیزلفکریسمان هایممن شانه

 آیمهایم برچین، مینهشا هایمسرخ بر چینِ شانه چاکچاک
 هایمسیاه بر شانه هپریدشب

 آیمکه می ،هایم چالاکبگز شانهمی

 به هرکجایم امتو تنها بکشانی امبه هرکجا که بکشانی

 هایمشانه گریزمنمی گریزمنمی
 هایمشانه پیچ خراشیدهزلفکان بهریسمان

 هایمشانه رگانِ استخوانی سپید برآبی

 خط خونم خونم خونم
 هایمسته سرخ از شانهبرون جَ  خط 
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١٧ 

 زلفکانریسمان هایمشانه بپیچ بر
  هایمشانه انـشکِ می
  هایمشانه بزن تازیانهمی

  هایمشانه شِکوهِهراسم بینمی

 یمبیابه هرکجا که   امبه هرکجا که تو بکشانی و بکشانی  امبکشانیبه هرکجا که 
 هایمشانه

 آیممی هایمشانه یـزنگ

 کامبهآتش ریش از نیشریش ریشگانبی
 هایمشانه

 هایمشانه  دوزخین 
 هایمشانه  بگزَیدگانمی ندانْ د کبودان

 هایمشانه  خونافشرانْ  
 هایمشانه  رودسپید و سیاه و سرخ 

 هایمشانه  بزن چنگِ نوایِ می افشرممی
 ببرَمی هایمشانهبدَر بزن میمی بزن زخممی بزن چنگمی

 آیمکه می به هرکجا ام توکه به هرکجا که بکشانی

 هایمشانه  سوگند شومَ خوردهترس
 هایمشانه زدهآفت

 کامبآتش هراراه پنجه بریدهبریده
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 هایمشانه  دریده پیچبه زلفکانریسمانْ 
 هایمامـب فروریخته 
 هایمشانه  ناتِ خشکیدهقمادینه 
 هایمشانه  فروریخته 

 هایمشانه  ببار برمی
 هایمشانه  برویانمی ببارمی

 هایمشانه  بپیچ برتا می

 هایمشانهبا   ام توبکشانیهرکجایم که میو به 
 هایمبا شانه
 هایمخراشان شانه

  • مــــــآییــــــم
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 حمید نامجو تقدیم به •  بیژنِ الهی • ١٧چه خبر؟ • ۱۰

 ا،تنه يمرگِ عالمَ چه خبر؟
 ی.خفُته، شاهدش سَفرَ خاطرش 

 ا.جانِ جانان، کجا؟ ورایِ کج
 ی.یِ سحر گوشه زد با ستاره

 ندمید يمرگِ دل. گلُ چه خبر؟
 یِ ابرتا به لطُفِ هوا، به گریه

 .رازِ آسْمان نچشید از زمین
 .١٨یّ هایِ طرَ تازه شد داغِ لاله

 .حق و هوهومرگِ حق چه خبر؟
 لال شد مرغ و نغمه رفت از یاد،

 زبانِ دوروتا که گنُگانِ دهَ
 .گرینازمْستی کنند و جلوه

 .مرگِ قول و فصلِ خطاب چه خبر؟
 ْ  :آورد هر زبانسپر افکن

ِ  ١٩قبَسَي  چه جواب ٢٠کزنده کرد، ن
 ؟٢١آورَدَ شجریچون نفَسَ بر می
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 تا کمانِ غمزه کشید، چه خبر؟
 از سَمنَ تا چمن بشارت رفت؛

 نحَلْ پوسید و جز غبار ندید
 ي.کس بر اوراقِ بوستان اثر

 دودِ دل تا برآورَدَ شبنم،
 .از نظر رفت و یادِ غنچه نماند

ِ شُک � رُل  ه که از صفایِ ارِمَل
َ  ٢٢سَمرَي  .٢٣يالقمَرَةُ ماند و لیَل

 چه خبر؟

 َ  ته،-و-رسَ یبود و ب ٢٤یهْدنیا ت
 فت و دید و شنیدگ »ادِ انه آبخ«

 بهَبهَکنُند و بهَشاهدی می
 یلِْ خری.و خ ٢٥یّ مرَّ مگسِ بی

 • چه خبر؟
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 • ھایادداشت •

 .اشِتاب: شتاب /برُینه: ببرُد /برُینی: ببرُی /برَینی: بر این هستی /ه: مکَنُ. مکَِ ١
 در اکثرِ منابع به این صورت آمده است: باباطاهر این دوبیتیِ 

�هـان سنبلان پرُتـپریش �ه پرُخوابخمارین نرگسان  اب مکَ  مکَ
�ه برُینی ماکه دل از  تهاینی  برَ  برُینـه روزگــار اشِتــاب مک

 .)۱۹۶۴(مان فیلمي است از فرد زینه عنوانِ  )Behold a Pale Horse( »اسبِ کهَرَ را بنگر«. ٢

٣ .Tinariwen ِ سـت کـه اعضـایِ آن از تبـارِ صـحراگردانِ یک گـروهِ موسـیقیِ بلـوزِ افریقایی . نام
نامِ هایِ ایـن گـروه بـهیِ سیاه هستند. یکي از آلبومغربیِ قارهّ و اهلِ کشورِ مالی در شمالِ  »طوَارقِ«

Tassili  ِبخشي از یِ گرَمی در بخشِ موسیقیِ جهان شده است. مفتخر به کسبِ جایزه ۲۰۱۲در سال
 :اطلاّعاتِ بیشتر درگروه است.  اثرِ این Imidiwan Ma Tenam ملُهمِ از »اگر بذاری«ملودیِ 

www.tinariwen.com 

٤ .Injection )تزریق(. 
 خواری.خفتّ و . یعنی: چه دور است از ما ٥

؛ الجنـان آن را نقـل کـردهشـیخ عبـّاسِ قمُـی در مفاتیحُ  کـه یِ شیعه استمجُیر از ادعیه. دعایِ ٦
دعـایِ ایـن اعتقادِ شیعیان، جبرئیل این دعا را بر پیامبرِ اسـلام برخوانـده اسـت. سـاختارِ کلـّیِ به

 :)گیرددر هر جایِ خالی، یکي از اسماء و صفاتِ الهی قرار می( به این صورت استبندی ۸۸

�ارِ یاَ مجُِی .......تعَاَلیَتَْ یاَ  .......سُبحْاَنکََ یاَ   رُ أجِرنْاَ منَِ الن

 دهنده!ای ای ..... ما را از آتش پناه دهِ، ای پناهمنُزهّی ای ..... بلندمرتبه که یعنی:
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 معنایِ صاحبِ راحت و نشاط. مسرور.به ،. مرُتاح٧

ست. در هـر دو شـیوه، از یِ آوازِ ایرانیهایِ قدیمی در ارائهخوانی از شیوهخوانی در کنارِ مرکبّمرصّع .٨
شـود؛ بـا ایـن آواز از دستگاهي به دستگاهِ دیگر اسـتفاده می )مدولاسیونِ (گردانی هایي برایِ پردهگوشه

مـثلاً وارد (شـود ن منظـور اسـتفاده میهایِ معمول و متعارف برایِ ایخوانی از گوشهتفاوت که در مرکبّ
خوانی حـائزِ ، ولـی تغییـرِ مقـام در مرصّـع)یِ عـراقشدن از ماهور به بیاتِ اصـفهان از طریـقِ گوشـه

 مول برایِ این منظور استفاده نشود.هایِ معپیچیدگی و بداهگیِ بیشتري است و ممکن است از گوشه

٩ .Hack. 

 آمده است:. در غزلیاّتِ سعدی چنین بیتي ١٠
 یا توبه کن صورتگری ؛نینیا صورتي برکش چُ  صورتگرِ دیبایِ چین گو صورتِ رویشَ ببین

 صورتِ زیر درآورده است:اکبرِ شیدا، در تصنیفي، بیت را بهولی علی
 یا صورتي برکش چنُین؛ یا ترک کن صورتگری صورتگرِ نقـّاشِ چین! رو صورتِ یارم ببین

یِ انوشـیروان الاصلي که احتمـالاً در دورهیِ یونانیعنوانِ فارسیِ داستانِ عاشقانه »وامقِ و عذَرا«. ١١
یِ عنصریِ بلخی است. این ترین روایتِ فارسیِ این داستان سرودهبه زبانِ پهلوی درآمده است. کهن

 .)گستریِ دانشاز: دانشنامه(اثر به وزنِ شاهنامه است 

من افُیلیـا را «: )یِ اولّیِ پنجم، صحنهپرده( خطاب به لایرتیس ت. اشاره دارد به این گفتارِ همل١٢
 »کرد!گذاشتید با عشقِ من برابری نمیهزار برادر را رویِ هم میداشتم. اگر محبتِّ چهلدوست می

 )یِ مسعودِ فرزادترجمه(

جـایي کـه وطـن معنایِ اي است خراسانی به، با استناد به قولِ اسماعیلِ خوئی، واژه»بیدرکجا«. ١٣
 تبعیدگاهِ اجباری. کند.نیست و آدمی آنجا احساسِ غربت می
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جـا در این فوتوریسـم. جنبشِ نویسِ نوگرایِ روس در نامه. ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر و نمایش١٤
هایِ گوته میخِ کفشِ من از تمامِ تراژدی«تلمیحي وجود دارد به کلامِ قصاري از او، با این مضمون که 

 .»تر استدردناک

 : شیلا.آنجلسیلس یِ خواننده اي ازترانهاي دارد به . اشاره١٥

 گرفته از مراسمِ آئینیِ اوستاخوانی در یزد است.لحنِ خوانشِ این شعر الهام .١٦

سـروده  ۱۳۶۱ر د )شمسـرِ نخسـته( یادِ ژاله کاظمی. عنوانِ اصلیِ این قطعه از بیژنِ الهی که به١٧
دهـد کـه معنایِ خبرِ مرگ است. شاعر در مقدّمه توضـیح میمنَاعی، جمعِ منَعی به است. »منَاعی«

 نکند. »یِ یاءِ اصلیقافیهپایبندِ این قاعده نیست که یاءِ وصلی را هم«شعرش 

 .)واژه قدیمی(ه . باطراوت، ترَ و تاز ١٨
 .)واژه قدیمی(یِ آتش . شعله و پاره١٩
 . اکنون.»اینک«. به فتح یا کسرِ نون، در قدیم مخففِّ ٢٠
 .)درخت(. منسوب به شجر ٢١
 یِ شب.. افسانه، قصّه٢٢
 . شبِ مهتابی.٢٣
 کنند.. بیاباني که در آن راه گم می٢٤
 شمار.. بی٢٥

 :یِ الکترونیکی، مواردِ زیر رعایت شده استدر نگارشِ این کتابچه
اي که در پایـان یِ کسره گذاشته شده است؛ بنابراین واژهنشانهشود، هرجا که پیوسته خوانده می ☨

 .شودکسره ندارد، به سکونِ آخر خوانده می
 دت به کار رفته است.ـره یا وحـبرایِ یایِ نک» ي«جا حرفِ همه ☦
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George Koller: Electric, Upright Bass 
Ben Riley: Drums 
Mohsen Namjoo: Vocals, Setar, Guitar 
Reza Moghaddas: Marimba, Electric Bass 

Guest Musicians: 
Peter Lutek: Clarinet, Saxophone (Tracks 1, 2, 3, 8) 
Yahya Alkhansa: Drums (Track 10) 

Music Production: Reza Moghaddas, Mohsen Namjoo 
Recorded at Small World Music Center (Toronto, August 2015) 
Mixing and Additional Recording: Bamahang Studios (April 2016) 
Mastering Preparation: Ted Onyszczak 
Mastering: Andy Krehm (Silverbirch Mastering) 

Graphic Design: Navid Ghaem Maghami (namadesignstudio.com) 
Photography: Bahareh Ahmadi (abr-media.com), Babak Payami, Michael Drucker 
eBooklet Production: Sahandi & AmirKabir @ NÂKOOK 

Special thanks: Moudy Schricker, Bahar, Allen Davis, Rodrigo Castro and Geff Van Harmelen



 


